
  

   علوم و فنون ادبي

  كند؟ كدام بيت حالت شادي و نشاط را منتقل مي -1

  اي مرحبا ) اي نفس خرّم باد صبا / از بر يار آمده1

  ) نكوهش مكن چرخ نيلوفري را / برون كن ز سر باد و خيره سري را2

  من باز بماند ديدةستن چشم ندانم كه چه باشد آن گاه / كه برفت از نظر و ) ب3

  دم از نرگس تر بگشاييد صبح ژالةگاهي سر خوناب جگر بگشاييد /  ) صبح4

  لحن، احساس و عواطف موجود در كدام بيت متفاوت است؟ - 2

  رغم دشمن است ) امشب به راستي شب ما روز روشن است / عيد وصال دوست علي1

  ها خارند / تا تو را يار گرفتم همه خلق اغيارند تا گل روي تو ديدم همه گل) 2

  كه گشت از گشت او / موي من مانند روز و روي تو مانند شب ) گشت بر من روز و شب چندان3

  ) از سر زلف عروسان چمن دست بدارد / به سرِ زلف تو گر دست بود باد صبا را4

  كدام است؟» فعولن مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ«وزن دوم  - 3

  مستفَعلن مفاعلُ مستفَعلن فَعل )2    ) مستفعلُ فاعلات مستفعل1ْ

  ) مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف4  ) مستفَعلن مفاعلن مستفَعلن مفاعلن3

  بندي هجايي كرد؟ توان به دو صورت دسته كدام دو بيت را مي - 4

  پراكني كني و نمك مي خوار و لعل لب / مجروح مي خون غمزةالف) شهري به تيغ 

  ب) نگويم از من بيدل به سهو كردي ياد / كه در حساب خرد نيست سهو بر قلمت

  متبيمار باز پرس كه در انتظار وفا طبيب / بي يج) خواهم كه پيش ميرمت ا

  جز ساغر نباشد تر نباشد / كه در دستت به د) خوش آمد گل وزان خوش

  ـ د) ب 4  ) الف ـ ج3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ د1

  است؟» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«كدام مصراع بر وزن  - 5

  ) حسن تو دايم بدين قرار نماند 2  اي اي قصد جفا كرده تا دل من برده) 1

  ) فغان از اين غراب بين و واي او 4    اي يا خلاف از در صلح آمده) 3

  وزن بيت زير كدام است؟  - 6

  » دهد خنده دلگشاي تو اي تو / راحت روح ميزنفچكد از لب جا آب حيات مي«

  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 2    ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 1

  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن4    ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3

  است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«كدام بيت بر وزن  - 7

  ني و قادر بكن هر آنچه توانيماني / تو قهرواني ورم به قهر برابخ) گرَم به لطف 1

  ) نرفت تا تو برفتي خيالت از نظرم / برفت در همه عالم به بيدلي خبرم 2

   راني اي مگس كه مي ايدهف بينم/ بي خوان تو اين شكر كه مي بر) 3

  آيد امروز كنان مي افزايد امروز / رخت غارت ) جمالت عشق مي4

  هاي آوايي كدام بيت ناهمسان است؟ پايه - 8

  چه بد كرده بودم كه ناگه ازينسان / به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟) 1

  ) تا ز شاه اين پنج بيت الحق شنيدم / طبع من مستغني از در ثمين شد2

  سرو بلند بالا را قيمت تو آن درخت گلي كاعتدال قامت تو / ببرد ) 3

  ) لبت از تنگ شكر شور برآورد / حلقه لعل تو درج گهر آمد 4

  است؟ شده تشكيل» مستفعلن« بار بيت از تكرار چهاروزن كدام  - 9

  ابرو افكند باطل كند مهراب را ) هر پارسا را زان صنم در پيش مسجد بگذرد / چشمش بر1

  ) نه من انگشت نمايم به هواداري رويت / كه تو انگشت نمايي و خلايق نگرانت 2

3د) بناز اي خداوند اقبال سرمد / به بخت همايون و تخت ممه  

 ) وجودم به تنگ آمد از جور تنگي / شدم در سفر روزگاري درنگي 4

  



  است؟ نادرستهاي هجايي مقابل كدام مصراع  نشانه -10

)گويم: ) همچنان شكر عشق مي1 )      Υ Υ Υ  2 :بر سر خشم است هنوز آن حريف (( )     Υ ΥΥ ΥΥ   

)) گويند بدار دستش از دامن: 3 )      Υ Υ ΥΥ  4 :يك روز به بندگي قبولم كن (( )      Υ Υ Υ Υ   

)وزن كدام بيت با علامت هجايي - 11 )     ΥΥ Υ Υ Υ تناسب دارد؟   

  ت طلبيم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس ) يار با ماست چه حاجت كه زياد1

  ست كه ديوانه شوم/ بيم آن ا گويند ) گر به عقلم سخني مي2

  ام كه مپرس  رود آب ديده ) آنچنان در هواي خاك درش / مي3

  ) نشايد كه خوبان به صحرا روند / همه كس شناسند و هر جا روند 4

  كار رفته است؟ به» نظير مراعات«در كدام بيت آرايه  -12

  ) خاك من زنده به تأثير هواي رخ توست / سازگاري نكند آب و هواي دگرم1

  ي روز كنم / غلغل اندر ملكوت افتد از آه سحرم بشكوي تو كه گر بر سر ) وه 2

  خرد/ با نفس خود كند به مراد و هواي خويش دشمن به دشمن آن نپسندد كه بي) 3

  نگرم  روم از سر حسرت به قفا مي سير نگشتم من بيچاره هنوز / مي ) از قفا4

  جز:  به ؛دارند» تلميح«همه ابيات  -13

  ه نامت زديم و باز نگشتي / ندانم آيت رحمت به طالع كه برآيد ) هزار قرعه ب1

  در چمن لاله و ريحان بودم گوييا اي تو در آتش محنت چو خليل / ) به تول2ّ

  شنوم / گر بگويم همه گويند ضلالي است قديم ) بوي پيراهن گم كرده خود مي3

   ن ز شكر باز آمد) ميلش از شام به شيراز به خسرو مانست / كه به انديشه شيري4

  است؟ نرفتهكار  به» تشبيه«در كدام بيت  -14

    ) مرا به مرگ، ز كوي تو پاي رفتن نيست / غبار من به سر راه انتظار بجو1

  بلبلي را كه تو از دام خود آزاد كني) زير دامان گل از داغ غريبي سوزد / 2

  ولت تو/ سري كه دور شود از ركاب د فتدچو گوي در خم چوگان حادثات ا) 3

  سحرگاه مرو ديوان) گل پژمرده به نزهتگه فردوس مبر / روي ناشسته به 4

  كار رفته است؟ آرايه مجاز در كدام بيت به - 15

  ) آن سرو كه گويند به بالاي تو ماند / هرگز قدمي پيش تو رفتن نتواند 1

  ) دنبال تو بودن گنه از جانب ما نيست / با غمزه بگو تا دل مردم نستاند 2

  ت آن نكند با من سرگشته كه يك روز / همخانه من باشي و همسايه نداند ) بخ3

  ) هر ساعتي اين فتنه نوخاسته از جاي / برخيزد و خلقي متحير بنشاند 4

  ؟نيستدر كدام بيت استعاره » كمند«واژه  -16

  ) گرفتار كمند ماه رويان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذم1

  كنم  لبريست / خود را بدان كمند گرفتار ميهر جا كه سرو قامتي و موي د )2

  سعدي نگفتمت كه مرو در كمند عشق / تير نظر بيفكند افراسياب را )3

  توان جست  ) سعدي ز كمند خوبرويان / تا جان داري نمي4

  جز: هاي مقابل تمام ابيات صحيح است؛ به آرايه -17

  يني دگر آن سمر نخواني (جناس ـ استعاره) ) بت من چه جاي ليلي كه بريخت خون مجنون / اگر اين قمر بب1

  نشستيم و دود شوق برآمد / تو ساعتي ننشيني كه آتشي بنشاني (تشبيه ـ تلميح)) بر آتش تو 2

  نظير)  / باري نگه كن كه خداوند خرمني (تكرار ـ مراعات ) ما خوشه چين خرمن اصحاب دولتيم3

 آرايي ـ تشبيه) واججهانتاب بر سر علمي (نگويمت كه گلي بر فراز سرو روان / كه آفتاب ) 4

 

 

 

 

 

  



  در ابيات كدام گزينه كنايه وجود دارد؟ - 18

  عجبي نيست گر از راه به ارشاد رويالف) صائب اين بخت نگوني كه نصيب تو شده است / 

  ستو است/ مطلوب طالبان به حقيقت رضاي تو امقصود عاشقان دو عالم لقاي ت ب)

  ستو اايم هر چه بود راي راي ت ه قهر/ ما راضيكشي ب كشي به لطف گر مي گر ميج) 

  اي داري چو آه آتشين در آستين / سنگ راهت گر شود كوه گران تمكين مكن د) تيشه

   ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ج ـ د2  ) ب ـ ج1

  جز وجود دارد؛ به» داز آن موي كمر دار برداري / هزاران كوه غم بر دل اگر از سينه مور ضعيفي پرده«هاي زير در بيت  آرايههمه  -19

  ) تلميح 4  ) كنايه3  ) جناس2  ) تشبيه 1

  ترتيب در ابيات كدام گزينه آمده است؟ به» تلميح، مجاز و جناس«هاي  آرايه - 20

  الف) نه من سبوكش اين دير رندسوزم و بس / بسا سرا كه در اين كارخانه سنگ و سبوست

  كشم  از دهن يار مي رسد به لب، من شيرين كلام را / تا حرف تلخي ب) جان مي

  بر اژدها آن كس زند / كه عصا را دستش اژدرها كند ست را ج) د

  ) ج ـ ب ـ الف 4  ) ج ـ الف ـ ب 3  ) الف ـ ب ـ ج 2  ) ب ـ الف ـ ج 1

  وجود دارد؟» تشبيه، استعاره و كنايه«در كدام بيت هر سه آرايه  -21

  مستم به خاك بسپارند  سپارم جان / كه هم به كوي تو ) از آن به خاك درت مست مي1

  ردي چو واگرديگبيني رهي، ترسم كه گم  ) به صحراي هوس تا كي دلا سر در هوا گردي / نمي2

  راند فرس   سازد به جولان پايمال / قاتل ما بر اسيران تند مي  ) ريخت خون خلق و مي3

  شاهوار كرد رراي د شكر نهاد / وز قطره دانه ) از چوب خشك ميوه و در ني4

  است؟ نادرستمعناي كدام واژه  - 22

  ) دراي: تبر 4  ) كنُدآور: حكيم3  ) كرنّا: شيپور2  ) صنم: بت1

  كدام بيت با بيت زير مفهوم مشتركي دارد؟ - 23

  »ها رفت از نظر آن چشم جهان بين / كس واقف آن نيست كه از ديده چه مرا تا رفت«

  برون خواهي شدن رنگين مكن اي كز وي  ) اشك خونين در قفا دارد وداع رنگ و بو / خانه1

  ) صيقل آن نيست كه بر آينه بيداد كند / زير شمشير اجل از سر اكراه مرو 2

  خراشد سيل اشكم روي صحرا را از آن روزي كه جست آهوي او از دام من صائب / به ناخن مي) 3

   كند ديگي كه ننشيند ز جوش ) پوچ شد از دعوي بيهوده مغز خود فروش / آب را كف مي4

  ابيات كدام گزينه هم مفهوم هستند؟ - 24

  شكند/ تكيه آن به كه بر اين بحر معلقّ نكني الف) آسمان كشتي ارباب هنر مي

  ب) بمير از خويش و سوي يار بشتاب/ خوشا آن دل كه پيش از مرگ ميرد

  ها مرا بيزار كرد گيري كشتي نوح است طوفان ديده را/ ذوق تنهايي ز صحبت ج) گوشه

  در دامن آري چو كوه/ سرت ز آسمان بگذرد در شكوهد) اگر پاي 

  ) د ـ الف4  ) ج ـ الف3  ) د ـ ج2  ) ج ـ ب1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  - 25

  اند  ) راستي كن كه راستان رستند / راستان در جهان قوي دست1

  ر هيچ انديشه نيست بتَ) به گيتي به از راستي پيشه نيست / ز كژيّ 2

  ت / ده انگشت مردم به هم راست نيست سو يك خواست ني همه كس به يك خوي) 3

 ) راستي موجب رضاي خداست / كس نديدم كه گم شد از ره راست 4

 


